
یاسر ملكي
دكتري الهيات و پژوهشگر حوزة ادبيات عرفاني

ادبيات‌در‌خدمت‌مشاوره

اشـــاره
در شماره قبل به ســه عامل در تولید 
شــادی در نگاه مولوی اشاره کردیم که 
عبارت بودند از: عشــق، پایدار، وصل به 
نیکان و زندگی در حال. در این شــماره 

سایر عوامل را مورد بحث قرار می دهیم.

شادی به روايت مولانا
قطع وابستگي

»وابســتگي« ضد »وارستگي« است. مولانا در 
مقام توصیه براي رهایي از چنگال وابســتگي ها، 
تعبیر زیباي »فطام« را به كار مي برد. این تعبیر به 
دوره اي اشاره دارد كه كودك از وابستگي به شیر 
رها مي شود و به غذاهاي كامل تر و شیرین تر رو 
مي آورد. فراتر از روند تكاملي جسم، در سیر روحي 
نیز این روند وجود دارد. یعني شخص در هر مرحله 
با گسســت از ورطة تعلقــات، وارد مرحلة بالاتر 
مي شــود. در واقع مولانا این طور نتیجه مي گیرد 
كه زندگي روندگان راه تعالي شــبیه به مراحل 
رشد جسمي در كودكان است. یعني شرط ورود 
به لذت هاي شیرین تر و شادي هاي بیشتر، خروج 
تدریجي از وابستگي هاست. با رها شدن از كمند 
وابستگي ها، به سرعت جریان روح افزوده مي شود تا 
جایي كه در درون سیل خروشاني تشكیل مي شود 
كه هیچ خار و خاشــاكي قادر به آلوده كردن آن 

نیست و این راز شادماني عرفاست۱۲:

دايه ای كو طفل شيرآموز را
را تا به نعمت، خوش كند پدفوز 

راه آن پستان بر او گر ببندد 
بر گشايد راه صد ب�تان بر او

چون كه پستان شد �جاب آن ضعيف
رغيف از هزاران نعمت و خوان و 

فطام پس حيات ماست موقوف 
اندك اندك جهد كن، تمّ الكلام

از فطام خون، غذايش شير شد
 وز فطام شير لقمه گير شد

وز فطام لقمه، لقمانی شود
۱ ۳ شود پنهانی  آشكار  طالب 

زبان پاك
برخلاف گمان برخــي كه نقش كلمات را 
دست كم مي گیرند و با بي پروایي تمام كلمات 
را به كار مي بندند، آن ها از قدرت فوق العاده اي 
برخوردارنــد و تغییرات قابــل توجهي را در 
حیطــة روابط به وجــود مي آورنــد. تمامي 
جنگ هــا و صلح هایي كه در تاریخ بشــري 
اتفاق افتاده اند، حاكي از حوادثي هستند كه 
در آن هــا دو یا چند نفر از انســان ها، با هم 
به مبادلة واژه ها و عبارت هایي پرداخته اند و 
براســاس آن، تصمیمي را مشخص و آن را 
عملي كرده اند. واقعیتي كه به خوبي نشــان 
مي دهد، زبان از قدرت جریان ســازي بالایي 
برخوردار اســت. به خصوص به ازاي وسعتي 
كه در میــدان نقش افراد ایجاد مي شــود، 
دامنة تأثیرات كلمات هــم افزایش مي یابد. 
عملكرد حاكمان در طول تاریخ و نفوذشــان 
در تولید جریان هاي اجتماعي شــاهدي بر 

این مدعاست.
تردیدي نیســت اگر كلام فردی زورگو در 
مسیر درستي به جریان مي افتاد، بسیاري از 

شمشــیرها در غلاف مي رفتند و اختلاف ها 
و درگیري هاي خانمانســوز پدید نمي آمدند. 
نتیجة اینكه كلام انســان، كاركردي دوگانه 
دارد: هــم مي تواند آتش شــوق و محبت را 
شــعله ور ســازد14 فضاي زندگي را به سوي 
شــادي و امید ســوق دهد، و هــم موجب 
كینه تــوزي و تیرگي روابط شــود. این به ما 
بســتگي دارد كه چه نســبتي با زبان برقرار 
كنیــم و در تربیــت آن، تا چــه میزان اهل 

جدیت و كوشش باشیم:

يی تو ن  يا بی پا گنج   � ن  بــا ز ی  ا
 ۱ ۵ يی تو ن  ما ر بی د ن�  ر  � ن  با ز ی  ا

تدبیر امور
زندگي با امامت عقل، لذت دیگري دارد. به 
میزاني كه خرد را بر زندگي حاكم مي كنیم، از 
افراط ها و تفریط هاي رنج آور نجات مي یابیم. 
اما رسیدن به این مهم كاملًا به نوع انتخاب ها 
و مواجهة انسان با امور زندگي بستگي دارد. 
»تدبیر« كه مهم ترین و اساسي ترین كاربرد 
عقل به شــمار مي آید، به معناي تنظیم امور 
و ترتیب كارها و سامان دادن امور به بهترین 
نحو و اســتوارترین سازوكار است. تدبیر امور 
نقطة مقابل »تعجیل« است. تدبیر با پیگیري 
تدریجــي امــور و تأمل در ســرانجام امور و 
كارهاي زندگــي معنا پیدا مي كند. مولانا در 
مواقعــي نیز به نكوهش از جاهــلان و افراد 
احمق مي پــردازد. این جهالت به معناي فقر 

دومقسمت 
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علمي و اطلاعاتي نیســت كه كسي از 
طریــق آموزش و مطالعــة كتاب هاي 
علمي بتواند آن را برطرف كند. بلكه از 
نوع جهالت علمي است كه حتي افراد 
متخصص نیز در دام آن اسیر مي شوند. 
این نوع از جهالت به معناي روگرداني 
از قواعد تعالي و گام نهادن در مسیري 
است كه شخص را به وادي هاي ظلمت 
و تاریكي مي كشاند. جاهل كسي است 
كه »خندة نفس« را به »دشنام خرد« 
ترجیح مي دهد و حاضر به گذشتن از 
جاذبه هاي صوري و موقتي نیست. در 
حالي كه خرد با نظم بخشیدن به شبكة 
بهترین گزینه ها  انگیزه ها،  و  كشش ها 
را بــراي انتخاب فرد در اختیارش قرار 

مي دهد16:

اين تأنی از پی تعليم توست
بی سُكُست بايد  آهسته  طلب  كه 

جويكی كوچك كه دائم می رود
نه نجس گردد نه گنده می شود

زين تأنی زايد اقبال و سرور
اين تأنی بيضه، دولت چون طيور17 

بخشش واقعي
نیكویي  خصلت هــاي  از  بخشــش 
اســت كه كاركردي دوســویه دارد. 
بخشــنده اي كــه دارایي هــاي مورد 
علاقــه اش را به دیگران مي بخشــد، 
هم به نیاز رواني اش پاســخ مي دهد و 
هم جامعه را از این بخشــش بهره مند 
مي ســازد. مولانــا در باب ســخاوت 
از نظر او،  آموزه هــاي مهمــي دارد. 
بخشش گاهي مقبول و زماني مردود 
اســت. زماني كه شخص دارایي اش را 
با انگیزه هــاي كاملًا خیرخواهانه و به 
قصد خیررساني به دیگران مي بخشد، 
بــه بهــرة اخلاقي  این بخشــش  از 
بالایي مي رســد. زیرا با این كار خود 
را از كمنــد دل بســتگي ها و تعلقات 
روح فرســا نجات مي دهد و به شادي 
این بخشش  البته  حقیقي مي رســد. 
واقعي مراتبــي دارد. از بذل مال آغاز 
مي شــود و به بذل جان مي رســد كه 
لذا  اســت.  ســخاوت  نوع  عالي ترین 

بین مراتب بخشــش با مراتب شادي 
درون رابطه وجود دارد. به میزاني كه 
موضوع سخاوت ارزش بالاتري داشته 
باشــد، شــخص به آرامــش و انفتاح 
قلبي بیشتري مي رسد و بالطبع لذت 

معنوي عمیق تري را تجربه مي كند:

است دادن، سخی را لايق  درم  آن 
جان سپردن، خود سخای عاشق است

نان دهی از بهر حق، نانت دهند
جان دهی از بهر حق، جانت دهند18

بالاترین سخاوت ها، سخاوت بر جان 
خویش است و بهترین بخل ها، بخل بر 
خویش و جالب اینكــه این دو ارتباط 
تنگاتنگي با هم دارند. سخاوت به یكي 
عین بخل به دیگري اســت و بخل به 
یكي، عین سخاوت به دیگري. كسي در 
دادن به تن، اهل سخاوت است و چرب 
و شــیرین او را دائماً فراهم مي آورد و 
در واقع با ایــن كار به جان خود بخل 
مــي ورزد و آن را زار و نحیف مي كند. 
همة ریاضت هاي شرعي، سخاوتي است 
در حق جان و بخلي است در مورد تن. 
وقتي شــخص چنین سخاوتي در حق 
جانش مي كنــد، آن گاه عالم بیكراني 
مي بیند و وارد تجربة معنوي جدیدي 

مي شود ]كمپاني زارع، 1394: 209[:

پند من بشنو كه تن بند قوی ست
كهنه بيرون كن گرت ميل نوی است

لب ببند و كف پرّ زر برگشا
بخل تن بگذار و پيش آور سخا

سخاست و لذت ها  شهوت ها  ترك 
برنخاست ]...[ فرو شد  هر كه در شهوت 

تا ببينی عالم جان جديد
عالم بس آشكار ناپديد19

خیال خوش
نیــروي خیــال در اندیشــة مولانا 
ماهیت ســیال و دووجهي دارد. سیال 
به این معنا كه بستر عظیم و بیكراني 
اســت كه جهان بــا همــة اتفاقات و 
رخدادهایش بر آن اســتوار است و هر 
جنــگ و صلحي در عالــم از این نیرو 
ناشي مي شــود. در نظر این عارف، هر 

آنچه از انســان به ظهور مي رسد، اعم 
از قهرهــا و مهرها، صلح ها و جنگ ها، 
دوستي ها و دشمني ها و  غیره، مبتني 
بر تصویري اســت كه بر صفحة خیال 
ظاهر شده و ســپس صورت عیني به 
خود گرفته اســت. چنیــن نیرویي به 
تعبیر مولانا، »نیست وش« است؛ یعني 
بــه حس ظاهر وجــود خارجي ندارد، 
ولي منشــأ افعال و حركات آدمي در 
درون  آدمي اســت. جالب اینكه حتي 
داوري هاي ما دربــارة دیگران متأثر از 
همین زمینه هاي ذهني و روحي است 
و در هر كس مي توان جلوه هایي از كفر 
و ایمــان را یافت. اگر انســان خیالات 
خوش و زیبا داشته باشد، نیرو و توان 
درونــي او فزوني مي گیــرد. به قدرت 
شگفت انگیزي دست مي یابد و مي تواند 
تغییرات شگرفي را در محیط اطرافش 

ایجاد كند.
مولانا در حكایتي بیان مي كند كه اگر 
حــق تعالي تو را در میان مار و عقرب، 
اما با خیالات خوش مشغول بدارد، این 
مار و عقرب بــا تو انس مي گیرند. زیرا 
خیال در واقع كیمیایي است كه بدي ها 
را به خوشــي و خوبي تبدیل مي كند. 
حتي »صبر« كه ذاتاً تلخ اســت، بر اثر 
خیال خوب و خوش، شیرین و دلپذیر 
مي شود. زیرا كه در حال، خیال رهایي 
از بند غم و گرفتاري پدید آمده اســت 
و این پیدا شدن خیالات خوش نیز از 

ایمان فرد سرچشمه مي گیرد:

آدمی را فربهی هست از خيال
جمال گر خيالاتش بُد صاحب 

در ميان مار و كژدم گر تو را
خدا  با خيالات خوشان دارد 

مار و كژدم مر تو را مونس بد
كان خيالت كيميای مس بد

صبر، شيرين از خيال خوش شدست
فرج پيش آمدست20 كان خيالات 
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